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امین فرج پور|  رشته خیال برای سینمادوستان یکی 
از کنجکاوی برانگیزترین فیلم هــای ماه های اخیر بوده 
اســت. فیلمی به کارگردانی پل تامس اندرسن همیشه 
کنجکاوی برانگیز که باوجود این که در مراسم اسکار کاملا 
نادیده گرفته شد، اما با داســتان تکان دهنده اش درباره 
رینولدز وودکاک، طراح مُد دهه  ۱۹۵۰ لندن توانســته 
منتقدان و سینمادوســتان را راضی کرده و در فهرست 
محبوب ترین فیلم هــای این چند وقــت اخیر جایگاه 

شامخی را به دست آورد.
داســتان فیلم رشــته خیال درباره طراح لباس زنان 
اشرافی جامعه انگلیس است که شیفته و فریفته  هنرش 
است. این طراح که رینولدز وودکاک نام دارد و نقشش را 
دانیل دی لوئیس صاحب نام به شکل شگفت آوری بازی 
کرده؛ درگیر عشقی شگرف می شود که موتور محرک 
فیلم است. درواقع روایت پل توماس اندرسن از لندن پسا 
جنگ جهانی در دهه  ۵۰ تمرکزش بر زندگی یک طراح 
لباس زنانه و خواهرش به نام رینولدز و سایرل وودکاک 
اســت که در مرکز مد لندن برای اشــراف و ستاره های 
ســینما و گاهی مردم عادی لباس طراحی می کنند و 
می دوزنــد. رینولدز که باوجود اقتضای شــغلش که پر 
اســت از رفت وآمد زن های گوناگون؛ تا میانسالی مجرد 
مانده، با زنی جسور به نام آلما یگانه عشق زندگی اش را 
تجربه می کند و این تجربه تمامی زندگی او را دچار تغییر 
می کند. اندرسن در گفت وگو با اینترتینمنت ویکلی گفته: 
این فیلم یک داستان عاشقانه  متعارف نیست و بی تردید 
نمونه  خاص تر و عجیب وغریب تری اســت. فیلمسازان 
زیادی سعی کردند فیلمی مانند ربکا )آلفرد هیچکاک( 
بســازند، ولی ناکام مانده اند؛ من هم احتمالا نفر بعدی 
خواهم بود. امــا به هرحال این فیلم داســتان متفاوتی 
دارد. من طرفدار پروپاقرص آن فیلم های عاشقانه  عظیم 
گوتیک هستم که استادان قدیم جهان سینما سراغ شان 
می رفتند. موضوعی که درباره این داستان های عاشقانه 
دوست دارم، تعلیق و هیجانی است که در آنها وجود دارد. 
تعلیق تمام عیار در کنار داستانی عاشقانه، یک ترکیب 

جذاب است...
 فیلــم در روایــت داســتانش از بازی های 
حیرت انگیز دانیل دی لوئیس، لزلى مانویل و ویکى 
کریپس بهره مند است؛ با این که در این رشته ها 
هم رشــته خیال به نحو حیرت انگیزی نادیده 
گرفته شده و در محاق مانده؛ که این نیز نشان از 
دارد! آکادمى  انتخاب کنندگان  خوش سلیقگى 

درباره رشــته خیال این را نیز باید گفت که نخستین 
نمایش فیلم رشته خیال در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ در 
شهر نیویورک بود و سپس در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۷ در بقیه 
ایالات آمریکا اکران شد. این فیلم جایزه اسکار بهترین 
طراحی لباس نودمین دوره جوایز اسکار را به دست آورد 
و در پنج بخش دیگر ازجمله اسکار بهترین فیلم و بازیگر 
نقش اول مرد نامزد دریافت جایزه بود، همچنین جایزه 

ستلایت بهترین فیلم نیز به رشته خیال اهدا شد.
دربــاره این فیلم گفته اند با این کــه در نظر منتقدان 
تاکنون »اســتاد« بهترین فیلم کارنامه اندرسن قلمداد 
می شد، اما رشته خیال از بسیاری جهات از استاد هم فیلم 

بهتری است. آنچه در پی می آید گفت وگوی پل توماس 
اندرسن بزرگ است با نشریه اینترتینمنت ویکلی...

مى توانید بگویید که چرا تا این حد در اعلام نام 
این فیلم تردید داشتید؟ تا آن جایى که یادمان 
مى آید نام فیلم خیلى دیر اعلام شد و تا مدت ها 
فقط و فقط پروژه  بى نام پل توماس اندرسن نامیده 

مى شد...
خب؛ اگر بگویم کمترین شک و تردیدی نداشتم، به این 
معنا خواهد بود که ایده های مختلفی برای اسم فیلم در 
ذهنم بود و آن وقت شما خواهید پرسید که پس چرا حتی 
یکی از این همه اسم را اعلام نکردید. نه این طور نیست. 
درواقع از همان ابتدا می خواستیم اسم فیلم را رشته  خیال 
بگذاریم؛ که نام فوق العاده ای هم هســت. اما از آن جا که 
رشته خیال در عین حال نام یک کمپانی فیلمسازی هم 
هســت، بنابراین تلاش کردیم بگردیم و ببینیم آیا نام 
دیگری پیدا می شود که به همین اندازه خوب و فراخور 

حال داستان باشد یا نه. 
این که فیلم را در جشــنواره ها نمایش ندادید 
چه؟ آیا این عامدانه بود یا این که شرایط باعث شد 

تا فیلم بدون حضور در جشنواره ها اکران شود؟
نه، در این مورد هم قطع به یقین عمدی نداشــتیم. 

راســتش در این فیلم اصلا پس از 
پایان فیلمبرداری وقتی نداشــتیم 
تا آن را به فستیوال ها هم بفرستیم. 
ببینید؛ فیلمبرداری ما در ماه آوریل 
تمام شد. این یعنی دقیقا در همان 
روزهایی که از قبل قراردادهای اکران 
فیلم بسته شده بود، ما تازه تدوین 
فیلم را بــه پایان رســانده بودیم و 
به همین علت هم کمترین فرصتی 
برای شــرکت در جشــنواره های 

سینمایی نداشتیم...
بیایید یک بازی با هم بکنیم. 
فرض کنید اگر سال ها قبل، مثلا 
بعد از مگنولیا به شما مى گفتند 

هشتمین فیلم تان چنین فیلمى خواهد بود، چه 
تصوری مى کردید؟

جالب اســت... خب حداقل بگذارید کمی فکر کنم... 
خب شــاید می گفتم: یعنی واقعا من در هشت فیلمی 
که ســاخته ام فقط و فقط دوبار با دانیل دی لوئیس کار 
کرده ام؟ فکر می کنم در مواجهه با چنین پرسشــی این 

نخستین واکنش من می توانست باشد.
جایى گفته اید نخستین بار که دانیل دی لوئیس 
را دیدید مرعوب شــخصیتش شدید؛ درست 
است؟ مى شــود بگویید که آیا اصلا بازیگران 

مرعوب تان مى کنند یا نه؟
بگذارید برای تان مثالی بزنم. کوئنتین تارانتینو همیشه 
در این مورد یک جمله  جالبی دارد. او گفته که من مرعوب 
بازیگران خوب نمی شوم، بازیگران بد هستند که من را 
وحشت زده می کنند. معنی این گفته ها هم روشن تر از 
روشن است، یعنی یک بازیگر خوب موجب ایجاد کاری 
راحت تر و لذت بخش تر می شود، ولی زمانی که کارگردان 

با بازیگری روبه رو می شود که قدرت انجام خواسته هایش 
را ندارد یا این که حداقل در ســطح انتظارش نیست، آن 
وقت است که همه چیز برایش دشــوار می شود، حتی 
برای بازیگران دیگر هم همکاری با چنین بازیگرانی کار 
دشواری است و البته برای افراد پشت صحنه. بگذارید این 
را واضح بگویم که من خودم در این موقعیت دشوار قرار 

گرفته ام. 
نخســتین ملاقات تان با دانیل دی لوئیس را 
یادتان هست؟ آیا قبل از فیلم خون به پا خواهد 

شد با او دیدار کرده بودید؟
یادم هســت که وقتی نخســتین بار به خانه اش در 
نیویورک رفتم، تنها کاری که بــا هم کردیم این بود که 
نشستیم و چای خوردیم و البته سه چهار ساعت هم با هم 
حرف زدیم. این دیدار فــردای آن روز، روز بعد و روزهای 

بعدترش هم تکرار شد. 
او را چگونه دیدید؟

خب؛ روز نخست بشدت اســترس داشتم، به هرحال 
نمی دانستم چگونه آدمی است، اما خیلی زود ارتباط مان 
با هم بهتر شد و حتی می توانم بگویم یک رابطه  عمیق 

بین ما ایجاد شد.
مى توانید بگویید ایده اصلى فیلم رشته خیال 
چقدر طول کشید تا به مرحله 

عمل درآید؟
اتفاقا ایده  این فیلم از آن مواردی 
اســت که خیلی تازه  است، یعنی 
همین یکی دو ســال پیش بود که 
تصمیم گرفتم یک چنین چیزی 
بسازم. این را شــاید بتوانم بگویم 
که نخســتین بار بــود که چنین 
اتفاقی می افتاد و بیشتر فیلم های 
قبلی ام مدت هــای مدیدی برای 
ساخته  شدن صبر کرده بودند، ولی 
در مورد این فیلم؛ چون من اصولا 
درباره  مُد نه اطلاع زیادی داشتم 
نه علاقه ای؛ به واســطه آشنایی با 
شخصیتی به نام کریستوبال بالنسیاگا که زندگی اش را 
در انزوای کامل سپری کرده بود، کاراکتر اصلی فیلمم را 
از او الهام گرفتم، با این که در پایان نتیجه و کاراکتر کاملا 
متفاوتی از کار درآمد. درواقع قصه رشته خیال درنهایت 
به این سمت رفت که نشان دهد چه چیزی زندگی این 

آدم منزوی را بهم می ریزد...
چه چیزی مى تواند چنین زندگى را به هم بریزد؟

فقط عشق...
پس فیلم تان عاشقانه است، اما قطعا با شناختى 
که از شما داریم، باور نمى کنیم در ابتدا خواسته اید 

یک عاشقانه  معمولى بسازید...
خب، قطعا رشته خیال با اســتانداردهای قصه  های 
عاشقانه کلیشه ای مطابقت ندارد که طبیعی هم هست. 
این یک فیلم عجیب وغریب است. وقتی می گویم طبیعی 
است، به این دلیل اســت که باور دارم به این که در تاریخ 
سینما خیلی ها تلاش کرده اند مثل آلفرد هیچکاک یک 
ربکا بسازند، اما شکست خورده اند. این را هم می دانستم 

که به احتمال زیاد من خودم هم نفر بعدی خواهم بود. 
اما نمی توانم از این موضوع بگذرم که بشدت به فیلم های 
عاشقانه  گوتیکی که اســتادان سینما ساخته اند، علاقه  
دارم. نکته  جذاب این فیلم ها این است که تعلیق دارند. 
ترکیب یک قصه  عاشقانه با تعلیق، بسیار جذاب است، 
بنابراین سعی کردم این تلفیق را در رشته خیال داشته 

باشم.
جایى گفته بودیــد که خیلى وقت اســت 
مى خواهید دوباره با دی لوئیس کار کنید؛ درست 

است؟
بله، یک چند وقتی می شــد که مدام داشتم به یک 
همکاری مجدد با دانیل دی لوئیس فکر می کردم، چون 
تجربه  قبلی مان را هر دو بســیار دوست داشتیم. البته 
همیشه تلاش برای تکرار موفقیت کار خطرناکی است، 

اما خطر نکردن هم نوعی دیوانگی است. 
چگونه این همکاری دوباره پیش آمد؟ 

خیلی ســاده. ایده  فیلم را با او مطرح کــردم و او هم 
اســتقبال کرد. بعد هم که نوشــتن فیلمنامه را شروع 
کردیم. تصمیم گرفتم به جای این که بنشینم و فیلمنامه 
را کامل کنم و بعد برایش بفرستم، مرحله به مرحله هرچه 
نوشته ام را به او نشان دهم و این شیوه  همکاری موجب 
شد هم قصه درست شکل بگیرد و هم شخصیت به خوبی 

پرداخته شود.
در زمان فیلمبرداری، او اعلام بازنشستگى کرد. 

شما هم در جریان این تصمیم بودید؟
به هیچ وجه درباره  این موضوع با هم حرفی نزدیم. فکر 
کنم مدت ها بود که می خواست این کار را انجام دهد. یادم 
هســت زمانی به من گفته بود که دارد به کناره گیری از 
سینما فکر می کند. البته خیلی خوشحالم پیش از عملی 

کردن تصمیمش این فیلم را با هم ساختیم.
مى توانید بگویید تا چه انــدازه هر فیلم تان 

واکنشى است به آخرین چیزی که ساخته اید؟
اگر به این قضیه فکر کنیم، حس می کنم بشود گفت 
که همین طور اســت، البته دلیل هم دارد. من همیشه 
فکر می کنم وقت کم است و همیشه از خودم می پرسم 
مگر چند فیلم دیگر می توانم بسازم؟ از آن جا که همیشه 
دوست داشتم در انگلستان فیلم بسازم و علاقه  زیادی هم 
به آن نوع لباس های فاخر و آن دنیای متفاوت دارم و البته 
ژانر عاشقانه  گوتیک، بنابراین شاید بشود گفت تحت تأثیر 
این شرایط به نظرم رسید وقت ساخت این فیلم رسیده 

است.
فکر نمى کنید بالا رفتن ســن روی وسواس و 
کنترل تان به عنوان کارگردان تأثیر گذاشــته 

است؟
قطعا. خیلی هم زیاد. البته شــاید هم بشود گفت که 
کم کم یادگرفته ام آن اخلاق  کنترل گرایم را بهتر مخفی 
کنم. الان دیگر دوست ندارم مدام به همه دستور بدهم. 
امیدوارم آن تعادلی که در ذهنم دوست دارم ایجاد کرده 
باشم، چون به هرحال اتفاقات زیادی می افتد که از اختیار 
انسان خارج است و یک کارگردان باید ظرفیت مواجهه با 
تصادف را داشته باشد. جدی گرفتن کار گاهی آدم را به 

موجودی آزاردهنده و دیوانه تبدیل می کند... 

فیلم های کارنامه پل توماس اندرسن
سیدنى )۱۹۹۶( 

ســیدنی یا همان برد دشــوار، نخستین فیلم 
کارنامه پل توماس اندرســن اســت. او زمانی که 
توانست این فیلم را بســازد تنها ۲۶ سال داشت. 
البته با در نظر گرفتن آنچه نویســنده فیلمساز 
جوان پس از برد دشوار ساخت، این فیلم بیشتر به 
خاطر معمولی بودنش است که در یادها مانده است. 
داستانی از دوستی بین یک قمارباز مرموز با یک 
بدبخت فلک زده و بی پول که در رســتورانی بین 

لس آنجلس و لاس وگاس با هم آشنا می شوند.

شب های عیاشى )۱۹۹۷(

این شاهکار ســرگیجه آور به عنوان دومین فیلم پرمغز و احساس پل توماس اندرســن، کارگردان ۲۸ ساله را 
به عنوان مرد جوانی که در حرفه  خود استعداد ذاتی فوق العاده ای دارد، ثابت کرد. اما این تنها اعتمادبه نفس پشت 
پرده نیست که از شب های عیاشی یک فیلم فوق العاده می سازد، بلکه سخاوتمندی فراوانی که اندرسن نسبت به 

شخصیت هایش، حتی رقت انگیز ترین و زیباترین آنها دارد، فیلم را درخشان کرده است.

مگنولیا )۱۹۹۹(
من بــه تــو بزرگترین حســرت زندگی ام را 
خواهم گفت: گذاشــتم عشــقم بــرود. فیلم 
مگنولیا چیزهای بســیار زیادی دارد، اما قبل 
از هر چیز یــک فیلم درباره  مردمی اســت که 
برای زندگی کــردن و عبــور از دردهای خود 
می جنگند. این تم نه تنها در تمام ۹ قسمت این 
داســتان جریان دارد، بلکه از هر دو فاز زندگی 

کاری پل توماس اندرسن تراوش می کند.

عشق مست لایعقل )2002(

پس از ضربه محکمي که فیلم هاي جدي، دیوانه وار و سرگرم کننده اي مثل مگنولیا و شب هاي بوگي با ایده هاي 
متهورانه شان به تماشاگر زدند، فیلم بعدي اندرســن یک کمدي رومانتیک ۹۰ دقیقه اي با حضور آدام سندلر، 
طرفداران او را دچار حیرت و غافلگیري کرد. عشــق مســت لایعقل یا همان پانچ درانک لاو فیلم تفرقه انداز این 
کارگردان است، حتي تا امروز هم بسیاري بر این عقیده اند که این فیلم از بهترین هاي اندرسن است و درواقع فیلم 

شاهکار او است و برخي دیگر هم آن را نشانه قفل کردن اسلحه او مي دانند. 

خون به پا خواهد شد )200۷(
خون به پا خواهد شد عالی ترین فیلم آمریکایی 
قرن بیســت ویکم اســت و این عبارت بیشــتر 
طبقه بندی این فیلم است تا مدح و ستایش آن. این 
فیلم برای خود یک ژانر است که تاریخ انقضایش 
گذشــته بود و پیشتر توســط همشهری کین و 
پدرخوانده از آن کپی شده بود و ماهیت داستان 
آن روانی های خودساخته است که امپراتوری خود 
را روی اجساد دشــمنان خود به پا کرده و رؤیای 
آمریکایی را دنبال می کنند تا زمانی که تنها چیزی 

باشد که برای شان باقی مانده است. اینها تصاویر عنصری پر از مردمی هستند که سرمایه داری را رقابتی خونین 
می بینند و با چنان ولعی پول درمی آورند که خشونت بنیادین بازار آزاد را آشکار می کند.

استاد )20۱2(

پیچیده ترین و رمزی ترین فیلم اندرسن. استاد همیشه شما را به درون خودتان برده و شگفت زده می کند. ای. 
او. اســکات در توصیف دقیقی از این فیلم گفته: فیلمی که با فهمیدن مخالفت می کند، حتی زمانی که ایمانی 
شگفت انگیز و پراحســاس را به مخاطب القا می کند. اما توضیحی برای اینها وجود دارد، حتی اگر اندرسن اشاره  

واضحی به آنها نکرده باشد، هر معنی و مفهومی که تصمیم بگیرید از این داستان بیرون بکشید با خودتان است.

فساد  ذاتى )20۱۴(
اگر استاد، فیلم نفوذناپذیز و مرموز اندرسن بود، پس فساد ذاتي هم به همان اندازه غیرقابل رسوخ و مبهم است، با این 
تفاوت که این بار به شکل تمکین ناپذیري در مه اي غلیظ فرورفته ا ست. اندرسن در اقتباسي ماهرانه و دیوانه وار از رمان 
توماس پینچن با همین نام، سطح متراکم و غلیظ داستان کارآگاهي استونر/ نشئه او را مي شکافد تا به حداکثر معناي 
نهفته در این داستان گیج کننده برسد. این فیلم یک ادیسه  نوآر و شیرین از نظام سرمایه داری مه آلود اخیر است.

»رشته خیال«  به روایت پل تامس اندرسن

دیوانه می شویم.... 

تیم گریرسن، منتقد اسکرین اینترنشنال نمره ۱۰۰ را 
از ۱۰۰نمره ممکن به فیلم داده و نوشــته: پل توماس 
اندرسن درامی سلیس و بشدت تکان دهنده خلق کرده 
است. اجرای آرام و کم دیالوگ دانیل دی لوئیس و ویکی 
کریپس به تدریج به فیلم عمق عجیبی می دهد تا ماده 
داستانی که بشــدت در خطر تبدیل شدن به کلیشه  
گرفتاری های هنرمند بزرگ بود را به چیزی بســیار 
غنی تر و مرموزتر درباره هــوس، جاه طلبی و کنترل 

تبدیل کند.
تاد مک کارتی هم در  هالیــوود ریپورتر همان نمره 
۱۰۰ را داده و نوشــته: گذشته از کلیات فرم و محتوا، 
لحظه به لحظه رشته خیال نامتعارف و عجیب است. 
فیلمی منحصربه فرد که بیشــتر اوقات در اتاق های 
کوچک می گــذرد و به نوعی بازگشــتی اســت به 
ملودرام های روان شــناختی دهه هــای ۴۰ و ۵۰، با 
این حال از نظر استایل و سبک حاوی نکاتی است که 

تماما متعلق به خودش است.
پیتر برادشاو، منتقد گاردین عقیده دارد: تماشای 
فیلم تماما لذتی خاص و خالص اســت. در غرابت ها، 
در غیظ ها و حرارت ها و در رشــد تدریجی پوچی در 

جزییات که همگی با ظرافــت فوق العاده ای منتقل 
می شوند.

اریک کان، منتقد ایندی وایر هم نوشــته: مشخصا 
دست یافتنی ترین فیلم کارگردان در سال های اخیر. 
رشته خیال درامی تاریخی و مهیج و داستانی سحرآمیز 

است درباره آدم هایی نفس گرا و تنها که آرامش رابطه را 
در حس دوطرفه بیگانگی می بینند.

برایــان تریوت در یــو.اس. ای تودی عقیــده دارد: 
همچنان که رشته خیال بین یک اثر شخصیت محور 
پیچیده و یک کمدی رمانتیک نامتعارف و البته بامزه 

رفت و برگشت می کند، می توان گفت اتفاقا فیلم بیشتر 
درباره آلما است. بازیگر زن لوکزامبورگی نیز در تمام 
فیلم پابه پای دی لوئیس پیش می آید و اغلب لحظات 

نقش آفرینی او، بهترین بخش های فیلم هستند.
کریس ناشــاواتی، منتقد اینترتینمنت ویکلی هم 
می نویســد: رشــته خیال نیز مانند دیگر فیلم های 
اندرسن )که همچنان بهترین هایش شب های عیاشی 
و مگنولیا هستند( طراحی بسیار دقیق، بافت بصری 
باشــکوه و مجلل، بازی های عالی و کارگردانی بسیار 
هنرمندانه ای دارد. اما دنبال کردن این کاراکتر خیاط 
معذب تا لحظه آخر، کار بسیار خسته کننده ای است؛ 
شخصیتی با کنترل بالای عاطفی و کمی بیش از حد 
مکانیکی. اوون گلایبرمن، نویسنده ورایتی اما نمره ۷۰ 
از ۱۰۰ به فیلم داده و می نویسد: رشته خیال شما را از 
جا می کَند و با خود همراه می کند؛ بســیار شدیدتر از 
کاری که مرشد می کرد. در عین حال، فیلم یک تئوری 
نیز هســت: داستان یک خودشــیفته  آزاردهنده که 
توانایی برقراری ارتباط ندارد و روش هیولاواری که او 
برای زندگی کردن آموخته است. داستان یک سیطره 

عاطفی که توسط یک سلطه گر ایجاد می شود.

رشته خیال از نگاه منتقدان
روش هیولاوار عشق ورزیدن 

 رشته خیال با استانداردهای 
قصه  های عاشقانه کلیشه ای 

مطابقت ندارد که طبیعى 
هم هست. این یک فیلم 

عجیب وغریب است. وقتى 
مى گویم طبیعى است، به این 

دلیل است که باور دارم به 
این که در تاریخ سینما خیلى ها 

تلاش کرده اند مثل آلفرد 
هیچکاک یک ربکا بسازند، اما 

شکست خورده اند

نمای نزد       یک


